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گفت‌وگوي »جوان« با منصور غلامي نويسنده رمان »مرد آرام« زندگینامه ابوالفضل انوری کشتی‌گیر سنگین‌وزن ایران

 می‌خواستم خواننده  کتاب
در كنار   پهلوان  انوری گام بر‌دارد

  ميرمحمد عباس‌نژاد، منتقد ادبي: 

 هويت ايراني و تلاش براي شكل‌گيري
يك شخصيت انساني 

 با توجه به ظرفيت بالاي زندگــي پهلوان ابوالفضل انوري براي شــكل‌گيري يك 
روايت قهرمان‌محور، مسير زندگي انوري از روســتاي سامان تا حضور در تيم ملي 
داراي تحول قابل توجه در شخصيت اوست و در كتاب، هويت ايراني و تلاش براي 
شكل‌گيري يك شخصيت انساني در كنار زندگي ورزشي مورد توجه قرار گرفته است. 
فضاسازي و شخصيت‌پردازي از نقاط قوت كتاب اســت و نويسنده توانسته فضاي 
روايت را به شكلي زنده منتقل كند و خواننده را با زندگي شخصيت اصلي همراه سازد. 
همچنين استفاده از صحنه‌هاي نمايشي و ايجاد تحول در شخصيت از ويژگي‌هاي 
قابل توجه اثر است كه شخصيت ابوالفضل انوري براي ديده‌شدن به قهرمان‌سازي 

نياز ندارد و مسير زندگي او ظرفيت معرفي وي به عنوان يك قهرمان را دارد. 
با اين حال به نظر مي‌رســد برخي نكات قابل بازنگري در كتاب وجود دارد و براي 
مثال در بخش‌هايي از اثر، مرز ميان زندگينامه داســتاني، خاطره و روايت مستند 
نيازمند انسجام بيشتري است. همچنين بر ايجاد گره‌هاي داستاني، پرهيز از ارائه 
زودهنگام اطلاعات، توجه بيشــتر به تاريخ‌ها، زمان روايت، لحن و ساختار برخي 
بخش‌هاي كتاب مي‌توان تأكيد كرد. در يك جمع‌بنــدي »مرد آرام« را بايد اثري 

موفق در فضاسازي و شخصيت‌پردازي دانست. 

   وحيد گلستان، منتقد ادبي:  

 شخصيت انوري 
در كتاب به صورت تدريجي 

كشف مي‌شود
 كتاب»مرد آرام« به خواننده امكان مي‌دهد 
شخصيت اصلي را به صورت تدريجي كشف 
كند و بــا ايجاد جهان روايــي خود، مخاطب 
را با شــخصيت همراه کند و تصويري روشن 
از يك قهرمان در اختيار خواننده قرار بدهد؛ 
قهرماني كه مي‌توان از تجربه زندگي او نكاتي 
را براي زندگــي آموخت. همچنيــن بايد بر 
ظرفيت اين آثار در حوزه فرهنگ تأكيد كرد 
و درباره نقش آنها در شكل‌گيري زيرساخت 
فرهنگي و انتقال روايت شخصيت‌هاي اثرگذار 

سخن گفت.

دستت پر است. نگاه و حرف تختي سبك نبود. وزن داشت. ابوالفضل نهيب خورد. بايد سرش را 
از هياهو خالي كند وگرنه حريف مرد حواس‌پرت را مثل كاه از زمين بلند مي‌كند. حرف تختي 
دنباله‌دار بود. حريفت كيه؟ يلماز تركيه. مي‌بينيش؟ ابوالفضــل مكث كرد: نه. داور را چي؟ او 
را هم نمي‌بيني؟ نه. تماشاگرها را. ابوالفضل ســر تكان داد. تختي چانه‌اش را خاراند و گفت به 
من گوش كن. چشم‌هاتو ببند. ابوالفضل چشــمانش را بست. اول ذهنت را بفرست روي تشك 
و بعد تنت را. تو الان وسط بازار ايستادي ولي جيبت خاليه، خيلي هم بچرخي باز دست خالي 
برمي‌گردي خانه، بعد چانه‌اش را رها كرد. يك قدم از ابوالفضل فاصله گرفت، اما نگاهش هنوز 
گره بود به چشم‌هاي ابوالفضل كه بسته بودند. بلندگو اسمش را براي بار سوم صدا زد. ابوالفضل 

چشم‌هايش را باز كرد. 
سوت داور صبرش لبريز شده بود. نبي سروري خود را به ابوالفضل رساند. سوت داور حكم تيغ 
ســلماني دارد. نزده مي‌برد. بجنب ابوالفضل. حواس ابوالفضل به تختي بود. تختي گفت حالا 
خوب گوش كن. ميدان مسابقه همين است كه مي‌بيني، نه بزرگ‌تر مي‌شود و نه كوچك‌تر. نه 
جا براي ترس دارد و نه جا براي ادا. عجله كني زمين جلوتر از حريف زمينت مي‌زند. دست‌هايت 
را با فرمان‌هاي مغزت يكي كن. كشــتي بگير، مردانه، تختي دستش را از روي شانه ابوالفضل 
برداشت. دست تختي كه كنار رفت، ابوالفضل ديگر همان جوان چند ثانيه پيش نبود. نگاهش به 
تشك بود تا غياث‌الدين يلماز ترك را ببيند. به او خيره شد. تمركز كرد. حال شناگري را داشت 
كه پيش از پريدن آب را با چشم اندازه مي‌گيرد. پا كه روي تشك گذاشت خامي از سرش افتاده 

بود و هيجان جواني‌اش را مهار كرده بود. او مي‌خواست مردانه كشتي بگيرد«
و حالا بعد از اين مــا متوجه تأثير تختي روي ابوالفضل مي‌شــويم و اينكه چطور به اولين مدال 

سنگين‌وزن كشتي ايران دست پيدا مي‌كند. 
به جز مرحوم تختي به احتمال زياد پهلوانــان ديگري هم همدوره ابوالفضل 
انوري بوده‌اند از جمله عبدالله موحد كه اخيراً مرحوم شد. آيا كتاب اشاره‌اي 

به ايشان هم دارد؟
بله اتفاقاً قطعه منتشر شده بر پشت جلد از مواجهه پهلوان انوري و عبدالله موحد است. »هواپيما با 
تكاني شديد بر باند نشست. بچه‌هاي تيم ملي هر كدام كمربندها را باز كردند. ژوئن بود. ماهي كه 
در ايالت اوهايو خورشيد زور مي‌زد انتقام همه سرماهاي سرد زمستان را بگيرد. توليدو هم شهري 
نبود كه با كسي تعارف داشته باشد. گرما و رطوبتش جوري روي پوست بدن مي‌نشست كه سرباز 
عادت‌كرده به گرماي جنوب هم نفس كم مي‌آورد. وقتي از پله‌هاي هواپيما پايين آمدند هواي 
گرم و مرطوب اوهايو زد توی صورتشان. ابوالفضل گردنش را كش داد رو كرد به آسمان و به عبدالله 
موحد گفت: چقدر دور شديم از وطن. موحد با انگشت شصت به قلبش چند ضربه زد و گفت: وطن 

اينجاست، نزديك‌تر از اينجا؟ در جاي ديگري هم باز موحد به قصه برمي‌گردد. 
درباره وجه تسميه كتاب هم اگر توضيح بدهيد بد نيست. 

اغلب در مصاحبه‌ها به اين اشاره كرده‌اند كه او شخصيت خيلي آرامي داشت و بسيار مأخوذ 
به حيا بود و خيلي بدون حاشيه و بسيار متأثر از اخلاق و منش آقا تختي بوده‌اند و در بخشي 
از كتاب به اين جمله او اشاره مي‌شود كه »اگر آقا تختي نبود من انوري نمي‌شدم« خيلي اهل 
مراعات و دقت بوده در اينكه ببيند تختي اخلاقش چگونه است و او هم مثل او باشد و جالب 
اينكه به توصيه‌هاي تختي هيچ‌وقت نه نمي‌گفت و هميشــه گوش مي‌كرد و تا آخرين لحظه 

عمر هم قدردان آقا تختي بوده است.

نويسنده‌ها براي نوشتن آثار بيوگرافيك 
معمولاً از شگردهايي استفاده ميك‌نند 
كه كتاب آنها را قدري منحصربه‌فرد كند 
و در اين مسير غناي ادبي كتاب را در نظر 
مي‌گيرند. شما در نگارش كتاب مرد آرام 

چه ويژگي‌هايي را مدنظر قرار داديد؟
كتاب يك بيوگرافي صرف نيست و شما در واقع با يك 
رمان مواجه‌ايد. هم قصــه‌اش را روايت مي‌كند و هم 
خواننده را از زماني كه پدرش را از دســت مي‌دهد تا 
وقتي كه به قهرماني جهان مي‌رســد با اين شخصيت 
همراه مي‌كند. در اين فاصله خرده‌روايت‌ها را داريم كه 
چگونگي شكل‌گيري اين شخصيت را براي مخاطب 
تعريف مي‌كند و ابعاد شــكل‌گيري آن تا رسيدن به 
يك قهرمان اخلاق ترسيم مي‌شود. انوري اين مسير 
را در كنار آدم‌هاي بزرگي مثل مرحوم غلامرضا تختي 
و عبدالله موحد طي كرده است. لحن كتاب نزديك به 
ادبيات كلاسيك است كه پر از استعاره‌هاي تصويري 
اســت و تلاش بر اين شــده كه خواننده بــه گونه‌اي 
احساس كند با پهلوان ابوالفضل انوري گام برمي‌دارد. 
ادعاي بزرگي اســت، اما اميدوارم چنين اتفاقي رقم 

خورده باشد. 
از چه منابعي براي نوشتن كتاب استفاده 

كرديد؟
تمام كتاب محصول مصاحبه با خانواده ايشــان است 
به‌علاوه يك فيلم كوتاهي كه از ايشان وجود داشت و 

مي‌توانست اطلاعات خوبي ارائه بدهد. 
ايشان همدوره مرحوم تختي بودند؟

تا حدودي مي‌توان گفت بله، اما وقتي كشــتي را آغاز 
كردند آقا تختي كشتي‌گير شناخته‌شده‌اي بود. 

براي نوشــتن اين رمان چه چالش‌هايي 
داشتيد؟

اولين چالش انتخاب لحن بــود. اينكه چه لحني را 
براي اين مدل از روايــت انتخاب كنيم مهم بود. يك 
تجربه‌اي را داشــتم در يك كتابي به نام دربارانداز و 
آنجا از آقا تختي روايت كرديم. وقتي آن كتاب منتشر 
شــد و به لطف خدا مورد اقبال هم واقع شد به نظرم 
آمد كه براي پهلوان انوري نياز به لحن متفاوت‌تري 
داريم. با توجه بــه قد و قامت و هيكل غول‌آســاي 
مرحوم انوري و مدل رفتاري ايشــان چه در خانواده 
و چه در فضاي ورزشي ايشان يادآور قهرمانان كهن 
ايراني بود و به نظرم آمد جوري بايد نوشــت كه اين 
بزرگي در قامت رفتار گفتار و منش اين قهرمان‌هاي 
بزرگ به چشم خواننده بيايد. اميدوارم به اين حرفي 
كه زدم خواننده‌ها در خواندن كتاب برســند و اين 

مفاهيم براي آنها جا افتاده باشد. 
همكاري فدراسيون كشتي با شما در اين 
ارتباط چقدر توانســت در نوشتن كتاب 
و شكل‌گيري شــخصيت مرحوم انوري 

كمك كند؟
معتقدم لطف خداوند متعال شامل حال اين كتاب شد 
چون همراهي و همدلي خوب بچه‌هاي فدراســيون 
كشتي را پشتوانه خود داشتيم و خانم جواهري و خانم 
زماني كه زحمت مصاحبه‌ها را كشيدند و مصاحبه‌هاي 
درجه‌يكي در اين‌باره گرفته شــد كه كمك زيادي به 
نوشــتن كتاب كرد. شــخص رئيس فدراسيون آقاي 
عليرضا دبير مجدانه پيگيــر اين بودند كه نگارش اين 
كتاب به نتيجه برســد. خانواده محترم پهلوان انوري 
و ناشــر جناب آقاي صفري يك همراهي فوق‌العاده را 
رقم زدند. من مي‌نوشــتم و اگر چيزي نياز بود اعلام 

نمای نزدیکجالب​ترين

اغلب در مصاحبه‌ها به اين اشــاره كرده‌اند كه او شخصيت خيلي آرامي داشت و بسيار مأخوذ به حيا 
بود و خيلي بدون حاشيه و بسيار متأثر از اخلاق و منش آقا تختي بوده‌اند و در بخشي از كتاب به اين 
جمله او اشاره مي‌شــود كه »اگر آقا تختي نبود من انوري نمي‌شدم« خيلي اهل مراعات و دقت بود 
در اينكه ببيند تختي اخلاقش چگونه اســت و او هم مثل او باشد و جالب اينكه به توصيه‌هاي تختي 
هيچ‌وقت نه نمي‌گفت و هميشه گوش ميك‌رد و تا آخرين لحظه عمر هم قدردان آقا تختي بوده است

close
 ups

مي‌كردم برايم حاضر مي‌كردند و اين همكاري را من 
حتي در كتاب قبلي به نام دربارانداز هم شاهد بودم كه 
تداوم آن همكاري شد كتاب مرد آرام. خيلي همكاري 
درجه‌يكي بود و روح حاكم بر توليد اين كتاب بسيار 
دوست‌داشتني و بسيار انســاني و گرم بود و معتقدم 
اگر اين همدلــي و اراده جمعي نبــود نگارش كتاب 

انجام نمي‌شد. 
نقش عليرضا دبير را در به ســرانجام 
رسيدن اين رمان چقدر مي‌دانيد با توجه 
به اينكه مي‌دانيم ايشان يكي از مديران 
ســختكوش و كاردان كشور هستند و 
هميشه نگاه ويژه‌اي به مسئله فرهنگ 

داشته‌اند. 
حقيقتاً بايد بگويم نقش عليرضا دبير به عنوان متولي 
اين كار بسيار برجسته بود. من خودم را همواره ملزم 
مي‌دانم هرجا سخن از اين كتاب مي‌شود حتماً از نقش 
فرهنگي ايشان ياد كنم. به دليل نگاه بسيار انساني به 
بزرگان و پيشكسوتان عرصه كشتي كه حتماً از آنها 
يك سندي به لحاظ روايت دقيق و درست براي جامعه 

به يادگار بماند و نسل‌هاي جديد ما با زواياي مختلف 
شــخصيتي اين عزيزان آشنا بشــوند ايشان همت 
فوق‌العاده‌اي دارند، چراكه اگــر اين حقايق مكتوب 
و بيان نشــود مي‌تواند به تحريف شخصيت اين افراد 
منجر شود و حتي شناخته نشــدن ابعاد شخصيتي 
اين عزيزان به نظرم نه‌تنها جفاي به جامعه ورزشــي 
كشور بلكه جفاي به نســل‌هاي فعلي و بعدي است. 
در اين ترديدي نيســت كه نوجوان‌هــا و جوان‌هاي 
ما نياز به الگوهاي رفتاري دارند و ورزش كشــتي از 
ديرباز كانون تربيت افرادي بوده اســت كه در دامان 
پاك فرهنگ اصيل ايراني رشد كرده‌اند. عليرضا دبير 
خيلي نگاه ويژه‌اي به مقوله فرهنگ دارد و اين براي 
من بسيار جالب بود. اين در برخوردهايي كه با ايشان 
داشتم و حمايت‌هايي كه صورت دادند و اصرار ايشان 
كه باز هم از اين نوع كارها توليد و نگارش بشود براي 
من بسيار حائز اهميت و ارزشمند و همچنين جذاب 

و دلنشين بود. 
آيا انتشارات فدراسيون كار نشر اين اثر 

را بر عهده داشت؟
خير نشر گلگشت كتاب را منتشــر كرده است كه با 
فدراســيون همكاري خوبي دارند و همكاري با اين 

عزيزان تجربه خيلي خوبي براي من بود. 
در نوشتن اين رمان به جنبه‌هاي تازه‌اي از 
شخصيت بزرگاني مثل مرحوم غلامرضا 

تختي و ديگران برخورد كرديد؟
بله براي مثال يك فصلي است در كتاب به نام قدردان 
باش. پهلوان انوري وقتي بــراي اولين بار گذرش به 

ورزشگاه كشتي مي‌افتد اولين مواجهه‌اش با مرحوم 
تختي اســت و پس از آن در كنار مرحوم تختي يك 
مواجهه بسيار مهم و تأثيرگذار در مسابقات جهاني 
دارد و در فصل پاياني هم پهلوان در آخرين ساعات 
عمرش يك نقبي مي‌زند به پهلوان تختي و آنجا هم 
شما از جلوه ديگري از شخصيت تختي آشنا مي‌شويد 
كه به نظرم خيلي مي‌تواند براي خواننده تأثيرگذار 
باشــد. اينها در عنفوان جواني پهلوان انوري اتفاق 
مي‌افتد. اگر اجازه بدهيد بخشي از كتاب را كه به اين 
موضوع اختصاص دارد از رو برايتان بخوانم: »مسابقه 
رده‌بندي دوباره گــره خورد بــه غياث‌الدين يلماز 
ترك كه حساب و كتاب كشتي بلد بود و در رقابت از 

شلوغ‌كاري بيزار. 
ابوالفضل، اما عجول بود. مي‌خواست زودتر به تشك 
برســد. تمام كند و از زير قــرص نگاه‌هايي كه مثل 
آفتاب ژوئن او را مي‌پوشاند خلاص شود. همان دم، 
دستي ستبر و پرزور كه مي‌خواهد اسب سركشي را 
مهار كند روي سينه‌اش نشست. دست تختي فشار 
نمي‌داد، به عقب هم نمي‌رانــد. همانقدر بود كه آدم 
بفهمد راه بسته است. ابوالفضل سر بلند كرد. تختي را 
روبه‌روي خود ديد. لبخند نشسته روي صورت تختي 
با نمك بود. لبخندش به دل مي‌نشست. تختي سرش 
را كمي كج كرد. ابوالفضل حس كرد تختي مي‌خواهد 
چيزي بگويد كه اگر نشــنود تا آخر عمر حسرتش 
را خواهد خورد. تختي گفــت كجا؟ ابوالفضل گفت: 
مي‌روم روي تشــك. تختي ابرو بالا انداخت. عجله 
مال كسي است كه دستش خالي است، اما تو بلدي، 

»مرد آرام« يك كتاب بيوگرافيك درباره پهلوان ابوالفضل انوري كشتي‌گير 

جواد محرمي 
سنگين‌وزن ايران است كه اولين مدال جهاني اين وزن را براي كشورمان به   گفت‌وگو

ارمغان مي‌آورد. اين كتاب اخيراً در مراسمي رونمايي شد. به انگیزه درخشش 
کشتی‌گیران کشورمان در مســابقات جهانی با منصور غلامي نويســنده اين اثر گفت‌وگو كرديم. 


